
 

 5   5   ــ  16  صفحات  /5140  تابستان  /421شماره  
 

  ی انگار عاشق تحول مفهوم همه 

 :  ی سهرورد   ی در حکمت اشراق 

 ی نور   ی شناس ی تا هست   ئی از عشق مشا 

 * نادیا مفتونی

 چکیده

 ، ی سهرورد   ة ش ی در اند   « ی انگار عاشق مفهوم »همه 

الگوها   یل ی تحل   ی گذر  چارچوب   ئی مشا   ی از    ی به 

اشراق   ی شناخت ی هست  پژوهش    ی در حکمت  است. 

آثار    ی و با واکاو   ی ف ی توص  ـی ل ی با روش تحل پیش رو  

  ی تحولات، مبان   ن یی به تب   ، ی سهرورد   ی و اشراق   ئی مشا 

  ی تحقیق ها افته ی  . پردازد ی مفهوم م   ن ی ا   ی و کارکردها 

  ف یتعر   ، مشائی   ة در دور   ی سهروردکه    د ن ده ی نشان م 

   ـابتهاج به تصور حضور کمال یعنی   ـعشق    سینوی 

م  دور   رد،ی پذ ی را  در  با   ی،اشراق   ة اما  را  آن 

اصل    وند ی پ   ی نور   ی شناس ی هست  را  عشق  و  زده 

نظام، هر مرتبه از    ن ی . در ا داند ی م   هان ی بخش ک انتظام 

  ی ارا خود، د   ی غاسق  ـی بر اساس نسبت نور   ، وجود 

افل است. س   ة و »قهر« بر مرتب   ی عال   ة »محبت« به مرتب

طب حرکت   عالم  تحولات  س   عت ی افلاک،    ر ی و 

عشق    ک ی الکت ی د   نی در پرتو ا   ی انسان، همگ   ی معنو 

  ار ی مع   اشراق شیخ   ن، ی . همچن شوند ی م   نیی و قهر تب 

  داند؛ ی عشق م   ی سعادت و شقاوت را در جهتمند 

  ل موجب کما  ی، که عشق سافل به عال   یی بگونه 

موجب انحطاط    ، به سافل   ی و سعادت و عشق عال 

  ستا   حاضر بیانگر آن و شقاوت است. پژوهش  

 ک ینه    ، ی سهرورد   ة ش ی در اند   ی انگار عاشق همه که  

 ی شناخت هان ی صرف، بلکه اصل ک  ی شناخت روان  ة گزار 

  ان ی م  نظاممند  وند ی است که پ  یی شناسانه ی و هست 

مراتب وجود  نور، جمال، محبت، قهر و سلسله 

آشک  ا سازد ی م   ار را  نشان   ن ی .    ة دهند گذار، 

سهرورد  صورت   ی عبور  به    مشائی   یی گرا از 
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.  د ی گرد   ی و عرفان اسلام   ه ی ژرف بر حکمت متعال 

تأک   پژوهش این   پ   د ی با  نور   وند ی بر  و    ی معرفت 

  ی چگونه سهرورد که  دهد ی م نشان  ، ی عشق  ی هست 

  ، محرکه وجود   ی رو ی ن بمثابه  عشق  بر اساس تلقی 

به    ر ی س   نیی تب   ی برا   کپارچه ی   یی الگو  کثرت  از 

 . داده است وحدت ارائه  

محبت، عاشقهمه:  گان کلیدواژ جمال،  انگاری، 

 .قهر، حکمت اشراق، سهروردی

   ه ئلطرح مس

»همه  اصلی عاشق مفهوم  بمثابه    انگاری« 

روان کیهان  و  فلسف شناختی  در  ریشه    ة شناختی، 

عشق را    مهمانی که افلاطون در  یونان دارد؛ جایی 

دانست و ارسطو  ی اتصال ناقص به کامل م   ة واسط 

قلمداد  فلکها  غایی  معشوق  را  نخستین  محرک 

توسط  اسلامی  حکمت  در  میراث،  این  میکرد. 

صورتبند   بنحو   سینا ابن  در  شد    ی نظاممند  و 

، عشق را  فی العشق   ة رسال ستقل با عنوان  ی م ی رساله 

هم  فطری  ذاتیشان    ة شوق  کمالِ  به  موجودات 

در  سهروردی (. ۲۴۵: ۱۳۸۸سینا، تبیین نمود )ابن 

از    مقام  را  مفهوم  این  اشراق،  حکمت  بنیانگذار 

اما آن را در چارچوب  ئی اخذ  میراث مشا  کرد، 

دیالکتیک  هستی  محوریت  با  و  نوری  شناسی 

»محبت و قهر« بازآرایی نمود. در نگاه او، عشق  

ابتهاج به تصور    تنها دیگر   یک حالت نفسانی یا 

بلکه  نیست،  نور است که در هر    از   کمال  سنخِ 

نوری  نسبت  به  بسته  وجود،  از  غاسقی،   ـمرتبه 

یابد  به پایین تجلی می بصورت شوق به بالا و قهر  

 (.  ۱۳6 ـ۱۳7  / ۲ : ۱۳۸۰)سهروردی،  

پیشین   جنبه   ه عمد بطور  پژوهشهای  های بر 

اخلاقی، ادبی یا عرفانی عشق در آثار سهروردی  

و از تحلیل نظاممند تحولات این    اند شده رکز  تم م 

ی به اشراقی، و نیز ئ مشا   ة مفهوم در گذار از دور 

انوار، جمال و    مراتب آن با سلسله   نظامند از پیوند  

:  ۱۳7۵اند )کربن،  غفلت ورزیده   ، حرکت کیهانی 

نصر، ۱۸۲ پژوهش (.  6۴:  ۱۳۸۱  ؛  اصلی  پرسش 

ت که سهروردی چگونه مفهوم  س ا   پیش رو این 

امر روان  به یک    مشائی ـشناختی عشق را از یک 

و این اصل    داد اشراقی ارتقا   ـشناختی اصل هستی 

»قهر عالی بر سافل و شوق سافل    ة چگونه با قاعد 

انتظام جهان ممکنات را تبیین میکند؟    ، به عالی« 

فکری او، عشق معکوس    نظام همچنین، چرا در  

مای  سافل(  به  عالی  انحطاط    ة )عشق  و  شقاوت 

در پی پاسخ به این    نوشتار حاضر شود؟  ی دانسته م 

گونه  پرسشهاست و نشان میدهد که سهروردی چ 

را   افلاک،    نیروی عنوان  ب عشق  حرکت  محرک 

عامل پیوند مراتب نوری و غاسقی، و معیار سیر 

میکند.  بازتعریف  نفس  نزولی  یا    این   صعودی 

نگاههای   تاس   صدد در   مقاله  نهادن  کنار  با 

شیخ تک  آثار  در  عشق  به  قرائتی  بعدی  اشراق، 

»همه  تحول  از  سیر  عاشق یکپارچه  در  انگاری« 

او  میان  نماید    عرضه   فکری  ناگسستنی  پیوند  و 

کیهان هستی  نوری،  و شناسی  حرکتی  شناسی 

عرفانی او را آشکار سازد.   ـشناسی اخلاقی انسان 
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کمک تر حکمت اشراقی  ق تنها به فهم دقیاین امر نه 

ظرفی میکند  بلکه  فلسف ت ،  در  عشق  تبیینی    ة های 

روشنتر   ، مشائی اسلامی را در مقایسه با الگوهای  

 ینماید.م 

 تحقیق   ة ینپیش

مفهوم عشق و سریان آن در مراتب وجود، از  

حک توجه  کانون  فلاسفما دیرباز  و  عرفا    ة، 

ریشه  بوده و  فلسفطبیعیدان  به  آن  نظری    ة های 

در   افلاطون  یونانی،  در سنت  بازمیگردد.  یونان 

فقر و    بین عشق را نیرویی میانی    مهمانی  ةرسال

محرِ و  مطلق غنا،  جمال  بسوی  نفس  سیر  ک 

کرد استمعرفی  در  ه  نیز  ارسطو  ، متافیزیک. 

»غایت  و  »معشوق«  بعنوان  را  نخستین  محرک 

که بدون تأثیر   هنهایی« حرکت افلاک ترسیم نمود

کمال خویش، کیهان را بحرکت   ةمادی، با جاذب

استدرآورد زمینه ه  الگو،  دو  این  ساز . 

اسلامی شدند.   ةبندیهای بعدی در فلسفصورت

سینا نخستین متفکری بود  در حکمت مشاء، ابن

ی و ادبی یکه مفهوم عشق را از ساحت اسطوره 

رساله در  و  برده  بیفراتر  مستقل  فی   ةرسال   نامی 
بالعشق را  آن  کیهانع،  اصلی  و  نوان  شناختی 

. او عشق را »شوق  ساخت  شناختی نظاممندروان

 میکند فطری هر موجود به کمال ذاتیش« تعریف  

کنزاً مخفیاً فأحببت أن  کنت  و با استناد به حدیث »
«، سریان عشق را از مجردات  أعرف فخلقت الخلق

 . مینمایداثبات  ،تا جمادات

نظریه    یپژوهشهای این  تبیین  به  متعدد 

 ( Boas, 1967)   اند؛ ازجمله، جورج بواس پرداخته 

»عشق«   مدخل  فلسفهدر  ریشه دانشنامه  های ، 

انتقال آن به سنت اسلامی را     پیگیری یونانی و 

ابن  چگونه  میدهد  نشان  و  مفهوم  کرده  سینا 

درونی  شوق  با  را  نهایی«  »غایت  ارسطویی 

قانونی  به  را  آن  و  نموده  ترکیب  موجودات 

ایدیت واینستاین  وجودشناختی ارتقا داده است. 

(Weinstein, 1998  ) بر خود  بررسیهای  در  نیز 

سینا  های نمادین و عرفانی عشق در آثار ابن جنبه

ورزیده نظری  تأکید  با  آن  پیوند  و   ةو  فیض 

اسلامی   ةمراتب عقول را در بافت اندیشسلسله

 تحلیل کرده است.

ابن  از  پس  اسلامی  سنت  متفکران در  سینا، 

 مانند خواجه نصیرالدین طوسی و فخرالدین   مشائی 

نظری در   سینویعشق    ةرازی،  و  داده  بسط  را 

دادند.  قرار  بحثی  حکمت  و  کلام  چارچوب 

، عشق اساس الاقتباسو    شرح اشاراتطوسی در  

علت غایی حرکت افلاک و نفس ناطقه   مثابهرا ب

کوشد آن را با اصول منطق و میو    میکندتبیین  

  شارات الاشرح  . رازی نیز در  برهان سازگار نماید
التنبیهات نظری و  جهات  برخی  نقد  ضمن    ة ، 

وجودشناختی عشق و نقش آن   ةسینا، بر جنبابن

. با این حال، رویکرد این دارددر نظام علّی تأکید  

چارچوب    عمده  بطورمتفکران   و   مشائیدر 

و  شهودی  ساحت  به  کمتر  و  ماند  باقی  بحثی 

 . داخته شداشراقی عشق پر 
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این تحولات، ظهور شهاب   ة نقط   الدین عطف 

اشراق حکمت  تأسیس  و  بود.   سهروردی 

میراث    اشراقشیخ پذیرش  بمشائیبا  یژه و، 

ازتعریف   پرتو   سینوی  در  را  آن  عشق، 

نری کربن ا هشناسی نوری بازخوانی کرد.  هستی

(Corbin, 2003)   خود   ةپیشگامان  یدر پژوهشها

چگونه   ةدربار که  داد  نشان  سهروردی، 

برهان  شیخ تلفیق  با  شهود  مشائیاشراق   ،

را  ـزرتشتی عرفانی، عشق  نمادپردازی  و  ایرانی 

بخش کیهان از یک مفهوم نفسانی به اصل انتظام

حکمت او    .بخشیدارتقا   در  که  میکند  تأکید 

»ابتهاج به تصور کمال«    فقطاشراق، عشق دیگر  

سنخ نور است که در هر مرتبه از  نیست، بلکه  

به  بوجود،   سافل  »محبت  دیالکتیک  صورت 

یابد. این عالی« و »قهر عالی بر سافل« تجلی می

زمینه  در نگاه،  متعدد  تطبیقی  مطالعات  ساز 

 های اخیر شده است.دهه

متفکرانپژوهش و  فارسی  گران   ،زبانمعاصر 

ابراهیمی ازجمله   غلامحسین  نصر،  سیدحسین 

 به بررسی ابعاد مختلف   ، فقلی حبیبی دینانی و نج 

پرداخته  اسلامی  حکمت  در  در    ند.اعشق  نصر 

عشق   پیوند  خود،  تکاملی    سینویآثار  سیر  با 

نفس و مراتب شهود عرفانی را تحلیل کرده و 

نشان داده است که چگونه این مفهوم در حکمت 

میشود.  تبدیل  هستی  عام  قانون  به  اشراق 

های وجودشناختی یسابراهیمی دینانی نیز در برر

»علت غایی« بودن عشق در نظام   ةجنب  هخود، ب

و آن را پاسخ ایرانی به   صریح کردهسهروردی ت

حرکت و کثرت دانسته است. حبیبی در   ةمسئل

شیخ    مجموعه مصنفاتنویسی بر  تصحیح و مقدمه
، با واکاوی دقیق متون، نشان داده است که  اشراق

آثار   در  چگونه  )مانند    مشائیسهروردی  خود 

  مشائیتنها  ( بتدریج از تعریف  مشارعو    تلویحات

، آن را با  حکمةالاشراقعشق فاصله گرفته و در  

 دیالکتیک نور و ظلمت پیوند زده است.  

به   نیز  غربی  پژوهشهای  دیگر،  سوی  از 

در   عشق  تطبیقی  و    ة فلسف بررسی  اسلامی 

  اند. ایزابل د آندیا مسیحی پرداخته ـعرفان یهودی

(De Andie, 1996  ) و وجودی  وحدت  مفهوم 

ساز را در سنتهای  نقش عشق بعنوان نیروی یگانه 

اسلامی   و  است.   گیریپینوافلاطونی  کرده 

ابراهیم   آثار  نظیر  پژوهشهایی  آیزاک همچنین، 

( آن (  Ibrahim Isaac Abravanelآبرابانل  بیانگر 

که چگونه مفهوم عشق کیهانی از سنت هستند  

اندیش  به  یافته و    ةاسلامی  رنسانس اروپایی راه 

 تأثیر گذاشته است. آنبر 

گسترده از پژوهشها، هنوز    یبا وجود حجم

قا   هایخلأ ادبیات موضوع بلنظری  در  توجهی 

دارد.   اینکه وجود  بر    ، اول  یا  مطالعات  بیشتر 

کمتر ابن و  سهروردی،  بر  یا  متمرکزند  سینا 

از  مفهوم عشق  »گذار«  نظاممند  بطور  پژوهشی 

خود   مشائیدوره   فکری  سیر  در  اشراقی  به 

پیوند   دوم،  است.  کرده  تحلیل  را  سهروردی 

قهر،   و  محبت  دیالکتیک  میان  ارگانیک 

آثارسلسله در  کیهانی  حرکت  و  انوار   مراتب 

یک  اشراقشیخ بصورت  کمتر  تبیینی   الگوی ، 

کاربردی و    ةیکپارچه ارائه شده است. سوم، جنب

نظریه،  انسان  این  سیر بشناختی  تبیین  در  ویژه 
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و  سعادت  معیار  و  نفس  نزولی  یا  صعودی 

شقاوت بر اساس جهتمندی عشق، مغفول مانده 

این   واکاوی ا  پی آندر    مقالهاست.  با  که  ست 

 ها و اشراقی سهروردی، این خلأ  مشائیدقیق آثار  

د پوشش  چگونه   ادهرا  که  دهد  نشان  و 

 ة او، از یک گزار  ةانگاری« در اندیشعاشق»همه

شناختی و انتظامی ارتقا به اصلی هستی  ،توصیفی

جمال،  نور،  میان  ناگسستنی  پیوند  که  یافته 

 . کندحرکت و سلوک انسانی را آشکار می

 سهروردیبندی آثار  هدور

 مشائیرا میتوان به دو گروه    اشراقشیخ  آثار

  مشائیتعالیم    او  )سینوی( و اشراقی تقسیم کرد.

مقدمه حکمتیرا  به  ورود  برای  ضروری   ی 

خود مریدان  به  و  میداند  مؤکد   توصیة  اشراقی 

که کتاب  کمی از کسانی   الاشراقةحکمند  تنها  را 

بیاموزند که در حکمت مشاء مهارت یافتند. وی 

خطاب به برادران و یاران خود   این کتابدر آغاز  

پیش از تألیف این کتاب و در اثنای آن،    :میگوید

اشراق  هنگامی حکمت  نگارش  در  موانعی  که 

می کتا پیش  مشا بآمد،  بروش  و  ئ هایی  نوشته  ین 

است؛    آنها قواعد   کرده  تلخیص  و  تنظیم  را 

  ةو العرشی  ةالتلویحات اللوحی  میتوان به  آنها   ةازجمل
کرد    اللمحاتو   کوچکاشاره  حجمی  در   ، که 

قوایه چکید از  گنجانده ی  را  فراوان    ند اعد 

  الهیاتاو در آغاز  (.  ۱۰  / ۲:  ۱۳۸۰،  سهروردی)
که روش    کردهنیز تصریح    المشارع و المطارحات

را   مهم  یها و قواعدده و نکته نموین را بیان  ئمشا 

در ابتدای  (.  ۱۹۴  /۱:  همانبر آن افزوده است )

به    ة)رسال  پرتونامه نیز  فارسی(  فلسفی 

و تلاش برای رفع صعوبت   مشائی اصطلاحات  

)هماننآ میکند  اشاره  برخی ۲  /۳:  ها   .)

به جنب آثار   ةپژوهشگران معاصر  مقدماتی سایر 

اند توجه کرده   حکمةالاشراقسهروردی نسبت به  

نیز به تغییر شکلی یی  عدهو  (  ۲۵  :۱۳7۵)کربن،  

فلسف به  وی  است،  ئمشا   ةکه  داده  اشاره ی 

 (. 6۱  :۱۳۸۱ اند )نصر،نموده

نه  عمد سهروردی  خود    ة تنها  بجز   ـآثار 

مشا   را    ـحکمةالاشراق  طریق  آموزش  ین  ئ به 

اختصاص داده، بلکه بر ضرورت تبحر و تسلط  

به حکمت    ، مشائی در حکمت   ورود  از  پیش 

تأکید   خاتمه    نموده اشراقی  در  او  است. 

از    توصیه حکمةالاشراق   کتاب  این  که  میکند 

نااهلان پنهان بماند و تنها در اختیار کسی قرار  

مشا  طریقه  در  که  باشد  ئ گیرد  شده  استوار  ین 

آغاز    او (.  ۲۵۸  / ۲  : ۱۳۸۰  ، سهروردی )  در 

المطارحات   الهیات  و  م   المشارع  اظهار  دارد  ی نیز 

کتاب مهارت  این    که هر کس در علوم بحثی 

به   راهی  داشت  نخوا   حکمةالاشراق نیابد،  هد 

حکایت از آن دارد   این تعبیر (. ۱۹۴ / ۱ : )همان 

تدوین  شیخ   که  از  پس  حتی  اشراق 

تبیین  حکمةالاشراق  و  نگارش  به  همچنان   ،

در    مشائی های  آموزه  او  است.  داشته  اهتمام 

الهیات  المطارحات   پایان  و  از   ، المشارع    پس 

بر    سفارش  مداومت  و  خدا  بسوی  انقطاع  به 

میگوید  کتاب    : تجرید،  در  را  امور  این  کلید 
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دیگری  کتاب  قرار داده و در هیچ    حکمةالاشراق 

  الواح عمادی و در  ا   . ( ۵۰۵  : نیاورده است )همان 

نیز اشاره میکند که اسرار مربوط به چگونگی  

در   را  حق  عالم  به  نفس  یافتن  خلاص 

؛  ۱۹۱/  ۳:  )همان است    بیان کرده   حکمةالاشراق 

که نشان میدهد این کتاب پیشتر    ؛ ( ۹6/  ۴همان:  

 تألیف شده است. 

بر  رساله  مشتمل  نیز  سهروردی  رمزی  های 

آنها    او   است، حتی در مسائلی که   مشائی تعالیم  

بوتة  را   او    گذاشتهنقد  به  مثال،  بعنوان  است. 

عقول عشره که در برخی آثارش    ة نظری   ة دربار 

در  ( ۱۱۸/  ۴همان:  )   کرده تقریر    مشائی بنحو    ،

یا    حکمةالاشراق  عقول  تعداد  که  میکند  تصریح 

نیست و بیش    تحول انوار قاهره منحصر در ده  

/  ۲همان:  از ده، بیست، صد و دویست است ) 

عمادی در  (.  ۱۳۹ ـ۱۴۰ بیان   الواح  از  پس  نیز 

مشا  اشاره  ئ آموزه  باختصار  قول  کن می ین،  که  د 

ما یَعْلَمُ  ست که عقول بسیار زیادند و » ا   حق آن 
کَ إِلَّا هُوَ  همان:  ؛  ۱۴۸ ـ۱۴۹  / ۳همان:  « ) جُنُودَ رَبِّ

عقول    آواز پر جبرئیل   با این حال، در قصة (.  6۵  / ۴

همان:  است ) شبیه کرده  سیما ت را به ده پیر خوش 

تبیین  (.  ۲۱۰  / ۳ به  سینوی  تقریر  از  گذار  این 

زمینه  و  اشراقی،  عشق  مفهوم  بازتعریف  ساز 

 اشراقی اوست.   رویکرد انگاری در  عاشق همه 

 انگاری در آثار سینوی سهروردی عاشق همه 

آثار    اشراقشیخ مانند  ـخود    مشائیدر 

و   ـالتصوف  ةکلمو    پرتونامه،  مشارع،  تلویحات

 مونس العشاق  ةرسال شکلی نمادین و رمزی در  ب

حقیقیا   دربارالعشق  ةفی  گفته    ة،  سخن  عشق 

هم در  عشق  سریان  اثبات  موجودات   ةاست. 

رسال شیخابن   عشق   ةبسبک  آثار  در  اشراق سینا 

عشق اول تعالی و نیز    اما دیده نمیشود،    وضوحب

میپذیرد. همچنین،    بوعلی  ةعشق افلاک را بشیو

لذت    ةغلب بر  باطنی  حیوانی  محبت  و  و  لذت 

ظاهری   حسی  در ـمحبت  شطرنج  مثال  مانند 

:  همان) در این دوره مورد تأکید است  ـتلویحات

۱/ ۸6.) 

همه  بحث  به  ورود  انگاری،  عاشق برای 

است؛  مفهوم  ضروری  عشق  از  دقیق  سازی 

هم  به  مفهوم  این  اطلاق  و    ة چراکه  افراد 

آن   معنوی  اشتراک  گروههای عشاق، مستلزم 

سهروردی   است.  وجود  مختلف  مراتب  در 

  ؛ عشق را از گیاه »عشقه« میگیرد   ة وجه تسمی 

سخت  زمین  در  نخست  که    ریشه   گیاهی 

و ک می  برآورده  سر  سپس  دور    ند،  درخت  به 

و   در ن آ درخت  میپیچد  و چنان  شکنجه    د 

هر    نمیماند و   آن باقی   میکشد که شیره در رگ 

آب و هوا به درخت میرسد،    ة غذایی که بواسط 

تاراج میکند تا درخت خشک  این گیاه آن را  

  ة شود. همین الگو در عالم انسانیت که خلاص 

درختی   است:  جاری  است،  موجودات 

پیوسته است و    القلب حبة که به    القامه منتصب 

  در زمین ملکوت میروید. هر چه در   القلب حبة 

هر چه آن  »   اند: ه گفته ک وست، جان دارد؛ چنان ا 

دارد  مکان  جان    / جایگه  کلوخ  و  به سنگ  تا 

 . ( ۲۸7همان:  )   « دارد 
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متأثر    بطور کامل   تعریف عشق در این دوره 

آمده    پرتونامه فارسی    ة سیناست. در رسال از ابن 

حضور   تصور  به  است  ابتهاج  »عشق،  است: 

ذاتی )و شوق حرکت نفس است به تتمیم آن  

 ( در  ه   (. 7۴/  ۳همان:  بهجت(«  مچنین 

یحات  التصوف و    تلو میشود:    کلمة  تصریح 

ما »  ذاتِ  حُضرَةِ  رِ  تَصَوُّ بِ الَّبتِهاجُ  هُوَ  «  العِشقُ 

با عبارت  ۱۳۴/  ۴همان:    ؛ ۹۱/  ۱همان:  )  ( که 

ابتهاج است به تصور حضور   ـ  اشارات  »عشق 

 ( همخوانی     ـ( ۳۵۹  / ۳  : ۱۳7۵سینا،  ابن کمال« 

 . دارد 

در این چارچوب، مراتب عشاق عبارتند از:  

سایر   سوم،  افلاک؛  نفوس  دوم،  عقول؛  اول، 

  اشراق شیخ(.  ۲۳۸/  ۴  :۱۳۸۰سهروردی،  نفوس )

حرکت افلاک را نه از طریق مباشرت و تغییر،  

میداند   نور«  امداد  و  العشق  سبیل  »علی  بلکه 

إن لکل نوعٍ من  و تأکید میکند: » ( ۳۸۹/ ۱همان: ) 
المفارق  الأثیری   ة الأنواع  العنصری   ة و  و    ة و  ما  کمالًَّ 

حَدَثَ   ما  العشق  لولَّ  الکمال...  ذلک  إلی  عشقاً 
  (. افلاک۴۳۳:  )همان «  حادثٌ و لَّ تکون کائن أصلً 

مان:  معشوقی و مقصودی از عالم اعلی دارند )ه 

همان:  ؛ هر فلک معشوقی قدسی دارد ) ( ۹۹  / ۳

میپرستند    ها معشوقی مشترک نیزن آ   ة و هم (  ۱۵۲

معشوقات    (. ۱۵۳  : )همان  مطیع  فلکی  نفوس 

عقولند  ـخود   ثابت     ـکه  آنها  عشق  و  هستند 

 ( ذات  (.  ۱6۴همان:  است  عاشق  نیز  خداوند 

خویش است و پس از آن، عشق مقربان و لذات  

افلاک  سهروردی  (.  ۱7۳:  ایشان قرار دارد )همان 

می  ربانی«  »عاشقان  )ه ن را  و  ۱۰۰  مان: امد   )

ع  را  میداند )همان آسمانها  نور قدس    / ۳  : اشق 

۱۰۳ .) 

آید،  نخستین نسبتی که در وجود پدید می 

نسبت جوهر قائم به نور قیوم است. این جوهر  

قائم عاشق اول قیوم است و اول، قاهر اوست  

بر   مشتمل  نسبت  این  پس  قیومیت؛  نور  به 

هم  به  و  است  قهر  و  عالم    ة محبت  نسبتهای 

و   است  جسم  بر  قاهر  مجرد  میکند.  سرایت 

کمال و    ة رابط (.  ۱۰۳ ـ۱۰۴مان:  معشوق وی )ه 

است  بدینصورت  نیز  کمال    که   عشق  جا  هر 

می  سهروردی  هست.  عشق  »و  ن هست،  ویسد: 

را کمال بخشید و   بنگر که چگونه هر چیزی 

بقدر   را  طبیعی  داد،  عشقی  و  شوقی  را  او 

بقدر    ، طبیعی  ارادی را  نظام    ، ارادی و  و چون 

نگاه داشت، و وجود را بر پای داشت، به عشق  

جلالش و عظمتش، و اگرنه عشق عالی بودی،  

 (. ۱6۰  همان: سافل هرگز پایدار نشدی« ) 

در بررسی احکام و اوصاف، خدای تعالی  

 « پس  است،  و جمال محض  نور  و  اشد  خیر 
لذاته   بذاته، عاشق لذاته فحسب و معشوق  مبتهج 

نیز آمده که   مشارع در  (. 6۱/ ۱ مان: ه « ) و لغیره 

ادراکا   »اشد  مدرک    او  اجل  و  مدرک  لاعظم 

است، پس اشد لاذ و ملتذ است، پس عاشق  

هم  معشوق  و  است  لذاته  معشوق  و    ة لذاته 

موجودات است و عاشق غیر خودش نیست«  

نامتناهی  ۵۰۱همان:  )  نیز  افلاک  حرکت   .)
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نور و شوق    ة نشان   ، است و این نامتناهی بودن 

  (. 6۱  همان: و عشقی غیرمتناهی بشمار میرود ) 

این حرکت برای عالم طبیعت نیست، چراکه  

حقی  است رت طبیعت  افلاک  از  برای    ، ر  بلکه 

تشبه به معشوقی است که افلاک میخواهند به  

 ( برسند  فلک  ۴۴۱و    ۵7همان:  آن  هر   .)

معشوق خاص خود را دارد، وگرنه حرکاتشان  

 ( میشد  نیز  ۴۹ ـ۵۱/  ۳  همان: یکسان  افلاک   .)

انسان  زنده   ، مانند  ناطق  نفوس  که  دارای  اند 

در  بهیچوجه  د و  ن عاشق و مشتاق مبدع خویش 

همان:  میبرند ) ن وجد دائم و لذت متواتر بسر  

۲  /۲6۹ .) 

رمزی  عاشقهمه آثار  در  سهروردی  انگاری 

بازتاب  وی   مخلوق    ،مونس العشاق. در  داردنیز 

دارد:  صفت  سه  که  میشود  نامیده  »عقل«  اول 

آید(،  تعالی )که از آن حسن پدید میشناخت حق

شناخت خود )که از آن عشق یا مهر برمیخیزد(،  

و شناخت امکان خود )که حزن یا اندوه از آن 

)میبوجود   بستان در  (.  ۲6۸ـ۲6۹:  همانآید( 
است   القلوب  شده  تأیید  جهت  سه  همین  نیز 

از ۳۸۱:  همان ) انس داشت و  با حسن  (. عشق 

افتاد؛  عشق  در  اضطرابی  و  شور  حسن،  تبسم 

حزن در وی آویخت و از این آویزش، آسمان و  

پدید آمد ) نشان  ۲6۹:  همانزمین  تمثیل  این   .)

پیدایش   که  میدهد در  وجودی  مدخلیتی  عشق 

 عالم مادی دارد. 

قهر  و  محبت  دیالکتیک  اشراقی:  بازآرایی 

 وریشناسی ندر هستی

مفهوم عشق را از    حکمةالاشراقدر  سهروردی  

با ئ مشا   فقطچارچوب   را  آن  و  برده  فراتر  ی 

. در این رساله،  زندشناسی نوری پیوند میهستی

و   دربارة مدبره  انوار  عشق  حیوانی،  محبت 

عشق   و  افلاک  عشق  بحث   نورالانوارنفوس، 

هم در  عشق  تعمیم  و  بوضوح   ةشده  هستی 

میخورد. حیوانی او    بچشم  محبت  درمورد 

»نمی و  ویسد:  الظلم  فی  النور  تقصد  کلها  الحیوانات 
النور ) تعشق  جسمانی  (.  ۲۰7:  همان «  لذت  او 

ی از لذات نوری و لذات حقه یحیوانی را رشحه 

محبت و قهر را حتی در ساحت    ةمیداند و رابط 

در (.  ۲۲7ـ۲۲۸:  همانحیوانی جاری میشمارد )

م  ئآورد: »لذت: وصول ملاتعریف لذت و الم می

غیر  حصول  ادراک  الم:  وصول؛  این  ادراک  و 

 (. ۲۲۴: همانم« )ئملا

در ساحت انوار، نور مدبر عاشق نور است و  

النور المتقوی  بر او از انوار عالی اشراق میشود: »
«؛ یعنی نور عاشق  العاشق لسنخه  ةبالشوارق العظیم

(.  ۲۲۴:  هماننور است )سنخ خود، یعنی عاشق  

 : در ادامه میگویداو 

و إذا علمت أن النور فیاض لذاته و أن له فی جوهره  
لسنخه و قهراً علی ما تحته، فیَلزِمُ من النور    ة محب

الغاسق الصیاصی  فی  قهر  ةالأسفهبد    ة قو  ه بسبب 
 (.  ۲۰۴:  همان )  ةشهوانی  ة و بتوسط محبته قو  ة غضبی
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دهد محبت و قهر در ذات  یاین عبارت نشان م

نهفته  و  نور  پایینتر،   جریاناند  مراتب  در  آنها 

 موجب پیدایش قوای نفسانی میشود.

بازتعریف  نظام  این  در  نیز  افلاک  عشق 

  ةجمیع أعداد الحرکات و الَّشراقات مضبوطمیشود: »
(. حرکات  ۱۸۵:  همان« )بعشق مستمر و شوق دائم

ه و انوار افلاک و کواکب تنها برای مناسبات اشع

در معشوقات است و نسبت آنها به یکدیگر تابع  

معشوقات همآنها  مناسبت  معشوق  اگر   ةست. 

افلاک یکسان بود، حرکاتشان نیز یکسان میشد؛ 

فلک هر  )  یپس  دارد  خاص  : همانمعشوقی 

دوری ۱76ـ۱77 حرکت  در  علوی  برازخ   .)

د، زیرا برای تشبه به معشوق واحد یعنی نمشترک

 ، دنکنند، اما در جهات مختلفیمنور اعلی حرکت  

دارند  قاهره(  )انوار  مختلف  معشوقات  چون 

افلاک ئ(. حرکت دا۱7۸:  همان ) نامتناهی  می و 

( آنهاست  دائمی  و  مستمر  عشق  :  همانمعلول 

لذیذ ۱۸۵ قدسی  امر  نیل  برای  حرکاتشان  و   )

 (. ۱۸۳ـ۱۸۵: همان انجام میشود )

اکمل  ب  نورالانوار و  اجمل  موجودات، عنوان 

عاشق ذات خویش است و عاشق غیر نیست. او 

قاهر بر ماسوا و معشوق خود و غیر خود است 

نوریت  ۱۳6:  همان ) که  همانگونه   نورالانوار (. 

نیز  او  عشق  و  لذت  نیست،  غیر  با  قیاس  قابل 

است. ظهورش افزایش   ناپذیرنامتناهی و سنجش

به ذاتش زیادت نمی یابد، پس لذت و عشقش 

نور خود را بر   نورالانوار(.  ۱۳6:  همان )  نمیپذیرد

پایین اشراق میکند و نور اقرب )صادر اول( هم 

است و هم عاشق خویش؛ البته   نورالانوارعاشق  

محبت  قهر  در  مقهور  خود،  به  او  محبت 

است، زیرا خود نور اقرب نیز مقهور   نورالانوار

 (. ۱۳7 و  ۱۳۳ـ۱۳۴:  هماناست ) نورالانوار

در تمام مراتب هستی جاری مهر و قهر    ةرابط 

للعالی علی السافل قهر و للسافل إلی العالی است: »
عشق و  »۱۳6:  همان)«  شوق  یا  النور    (  سنخ  فی 

(. این قاعده جا همان« )الناقص عشق إلی النور العالی

چنان گسترده است که سهروردی بصورت عام 

«  و القهر  ةفانتظم الوجود کله من المحبند: »کاعلام می

 که   دنمایدر جای دیگر تأکید میاو  (.  ۱۳7:  همان )

لکل  محبت در هر علت و در هر معلولی هست: »
و قهراً و للمعلول    ةإلی المعلول محب  ةبالنسب  ةنوری  ةعل 

، وجود بر دلیل «. بهمینیلزمها ذل  ةإلیها محب  ةبالنسب

 ،اساس تقاسیم نوری و غاسقی و محبت و قهر 

فل و ذل لازم و عز لازم برای قهر نسبت به سا 

ازدواج   بر  واقعا   عالی،  به  نسبت  محبت  برای 

خداوند چنانکه  است؛  شده  آیه    استوار    ۴۹در 

میفرماید:   ذاریات  خَلَقْنَا  »سورة  شَیْءٍ  کُلِّ  مِن  و 
رُونَ  کُمْ تَذَکا  (. ۱۴۸: همان« ) زَوْجَیْنِ لَعَلا

سهروردی پیش از این سخن، انوار و غواسق  

کرده و آنها  قهر یا محبت تحلیل    ةرا از حیث غلب

نوری که قهر    (۱  : یکند را به شش دسته تقسیم م 

است؛   غالب  او  او  نوری  (  ۲بر  بر  محبت  که 

است؛   که   ( ۳غالب  قهر در وی غالب    غاسقی 

مستنیر(؛  کواکب  )برخی  که    (۴  است  غاسقی 
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کواکب مستنیر  محبت در او غالب است )برخی  

آنها   غیرمستنیر غواسق    ( ۵دیگر(؛   بر  قهر  که 

در   مؤثر  )اثیریات  است  فساد(؛  غالب    ( 6عدم 

بر  ذل  و  محبت  که  است  ن آ   غواسقی  غالب  ها 

عاشق  مطیع  خود    )عنصریات  قبیحه  اضواء 

 (. ۱۴7ـ۱۴۸: همانهنگام احتجاب( ) 

فیزیکی تبیین  سهروردی ـدر  متافیزیکی، 

 حرکت و حرارت را معلول نور میداند: 

المحب کانت  الحرک  ة لما  و  النور،  من  القهر  و    ة و 
لها مدخل    ة أیضاً معلولَّه، فصارت الحرار  ة الحرار

یتم جمیعها  و  الغضب،  و  الشهوات  و  النزوع  فی 
بالحرک  أیضاً  ةعندنا  الَّشواق  صارت  و    ة موجب ، 

 (.  ۱۹6همان:  ) للحرکات

 تنها در ساحت مجردات، ترتیب، عشق نه بدین 

نیز  مادی  عالم  حرارت  و  حرکت  در  بلکه 

 ی و انتظامی دارد. کارکردی علّ

 شناختی شناختی و انسان تحلیل کارکردهای کیهان 

آثار   در  عشق  مفهومی  تحولات  واکاوی  با 

همه که  میشود  آشکار  انگاری عاشقسهروردی، 

ی  نظامدر   از  او  گفکری  یا    ةزارک  توصیفی 

تبیینی  شناختی صرف، به اصلی کارکردی و  روان

ارتقا   شناسی شناسی و انسان در دو ساحت کیهان 

شناختی، سهروردی  یافته است. در ساحت کیهان

دیال جایگزینی  بجای با  قهر«  و  »محبت  کتیک 

صرف   انتظام مشائیعلیت  برای  پویا  قانونی   ،

میکندهستی   حرکت عرضه  اساس،  این  بر   .

افلاک نه برای دستیابی به امری مادی یا پستتر، 

بلکه ناشی از شوقی نامتناهی به تشبه به معشوق  

 ( است  فلک  هر  خاص   /۲  :همان قدسی 

دا۱76ـ۱۸۵ حرکت  این  عشق ئ(.  معلول  می، 

مستمر انوار مدبره است که با دریافت اشراق از 

میمانند.  کمال  و  فعل  در  همواره  عالیه،  انوار 

های فیزیکی ر آنکه سهروردی حتی پدیده تجالب

را   ـمانند حرارت و حرکت اجسامـعالم طبیعت  

معلول مستقیم همان دیالکتیک محبت و قهر در 

النور، و القهر من    ةلما کانت المحب»  ؛ سنخ نور میداند
الحرک  الحرار  ة و  الَّشواق    ةو  أیضاً معلولَّه... فصارت 

 (.  ۱۹6 :)همان «للحرکات ةأیضاً موجب

سلسلهبدین کل  از  ترتیب،  وجود،  مراتب 

 نظاممند ی ی نورالانوار تا عناصر چهارگانه، در شبکه 

اند که  از شوق صعودی و قهر نزولی بهم پیوسته

وحدت در عین کثرت را در نظام هستی تضمین  

 ند.کمی

شناختی، این اصل کیهانی  در ساحت انسان 

نفس   انحطاطی  یا  تکاملی  سیر  معیار  بعنوان 

انسان را عصار  ة  بازتعریف میشود. سهروردی 

عالم میداند که سرنوشت اخروی و معنوی او  

»جهتم  گرو  عشق  در  اگر  است.  عشق«  ندی 

مجرد   کمالات  و  عالیه  انوار  بسوی  نفس 

و  شعله  شده  رها  غاسقیت  از  نفس  گردد،  ور 

نورالانوار صعود    ، بسوی نور اقرب و در نهایت 

کمال  ک می  و  حقیقی  سعادت  همان  این  که  ند 

 ( است  کربن،  ۱6۰/  ۴  همان: نفسانی  :  ۱۳7۵؛ 

(. در مقابل، »عشق معکوس« یا دلبستگی  ۱۸۲
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غرق عالی   یعنی  سافل،  در  به  مجرد  نور  شدن 

عامل   حیوانی،  شهوات  و  مادیات  ظلمت 

شناخته   شقاوت  و  این  می انحطاط  شود. 

وارونگی، خروج از سنت طبیعی هستی و اسیر  

قهرِ سافل بر عالی است. از این    ة شدن در چرخ 

در   سلوکی  سیر  و  تجرید  ریاضت،  منظر، 

تصفیه،    ة اندیش  بلکه  عشق،  نفی  نه  اشراقی، 

حقیقی  تع  معشوق  بسوی  آن  جهتدهی  و  دیل 

است. سهروردی با این تبیین، اخلاق و عرفان  

آنها را   انتزاعی خارج کرده و  از دستورات  را 

پای  هستی   ة بر  ضرورت  استوار  یک  شناختی 

 میسازد. 

کارکرد  و کیهان   های بنابرین،    شناختی 

همهانسان  یک عاشقشناختی  روی  دو  انگاری 

ر نفس انسان هر دو از  اند. نظم افلاک و سیسکه 

موجود  شوق  میکنند:  پیروی  واحد  قانون  یک 

سلط و  کمال  به  این   ةناقص  ناقص.  بر  کمال 

دهد یهمسنخی میان عالم کبیر و صغیر، نشان م

برهان   تلفیق  با  چگونه  سهروردی  ،  مشائیکه 

شهود اشراقی و نمادپردازی عرفانی، عشق را از  

هستی   عام  قانون  به  انسانی  صفت  تبدیل  یک 

کرده است. در این قانون، نور، جمال، محبت و 

اجزا نه  حقیقت   ءقهر  یک  وجوه  بلکه  منفک، 

سلسله  که  حرکتی واحدند  در  را  وجود  مراتب 

برای اـصعودی راهی  و  میکنند  حفظ  نتظامی 

حرکت کیهان، پیدایش طبیعت و    ةتبیین یکپارچ

رهگذر،   این  از  میگشایند.  انسان  رستگاری 

نه انگعاشقهمه سهروردی  پاسخی اری  تنها 

مسئل به  کثرت  ة  متافیزیکی  و  حرکت  چرایی 

نظام الگویی  بلکه  پیوند ماست،  فهم  برای  ند 

ناگسستنی میان هستی، معرفت و سلوک انسانی 

   ارائه میدهد.

 گیرینتیجه جمعبندی و  

مفهوم  که  داد  نشان  حاضر  پژوهش 

اندیشعاشقهمه در  طی   ةانگاری  سهروردی، 

به چارچوب   مشائیمند از الگوهای  گذاری نظام

بنیادین شده هستی نوری، دچار تحولی  شناسی 

 سینویی، تعریف  ئ مشا   ةاست. سهروردی در دور 

را   کمال  حضور  تصور  به  ابتهاج  بعنوان  عشق 

و  افلاک  حرکت  محرک  را  آن  و  میپذیرد 

میداند  ةپیونددهند وجود  دور  ، مراتب  در   ة اما 

ع النور،  حکمت  تأسیس  با  از  اشراقی،  را  شق 

روان اصل ساحت  را  آن  و  برده  فراتر  شناختی 

نظام، انتظام  این  در  میکند.  معرفی  کیهان  بخش 

دیالکتیک »محبت سافل به عالی« و »قهر عالی بر 

وجود   مراتب  تمام  بر  حاکم  عام  قانون  سافل« 

است. حرکت افلاک، پیدایش حرارت و حرکت 

در اجسام، و حتی سیر صعودی یا نزولی نفس  

تبیین انسا  دیالکتیک  این  پرتو  در  همگی  ن، 

میشوند. سهروردی معیار سعادت و شقاوت را 

در جهتمندی عشق میداند: عشق سافل به عالی  

درحالی  است،  و صعود  کمال  عشق  موجب  که 

به  دلبستگی  نور و  از  )یا غفلت  به سافل  عالی 
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میگردد.  شقاوت  و  انحطاط  موجب  غاسق( 

همهبدین درعاشقترتیب،  حکمت   انگاری 

ادبی یا اخلاقی صرف، بلکه   ة اشراقی نه یک نظری

میان   نظاممند  شناختی است که پیونداصلی هستی

مراتب وجود  نور، جمال، محبت، قهر و سلسله

اسلامی   ةرا آشکار میسازد و ظرفیت تبیینی فلسف

پیشین  الگوهای  با  مقایسه  در  نحوی ب  ی،را 

 چشمگیر ارتقا میبخشد.

تنها  شناختی از عشق، نه هستیاین بازتعریف  

برهان    ةدهندنشان تلفیق  در  سهروردی  نبوغ 

و شهود اشراقی است، بلکه گامی اساسی   مشائی 

کهن »چرایی حرکت و انتظام   ةدر پاسخ به مسئل

عالم« بشمار میرود. با قرار دادن عشق در کانون 

اشراق راه را برای تبیین شناسی نوری، شیخهستی

، و پیوند دیالکتیکی میان  وحدت در عین کثرت

الگو،   این  ساخت.  هموار  مادیات  و  مجردات 

بر غنای درون ظرفیت گفتگوی از  دینی،  علاوه 

سازنده با مکاتب فلسفی غربی و عرفان تطبیقی 

بنابر   داربرخورنیز   واکاوی یاست.  ن، 

سرآغاز عاشقهمه میتواند  سهروردی  انگاری 

 ة فلسف  ةی در زمینیی تازهیرشتهپژوهشهای میان

انسان هستیطبیعت،  و  عرفانی  شناسی  شناسی 
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